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This article investigates the Anima archetype in the short story Sutra. Archetypes are 

dynamic energies that reside within the psyche of every individual. The Anima archetype, 

which Carl Gustav Jung introduced to delineate the feminine side of the masculine psyche, is 

a major archetype in men. Dreams and literature are two of the most important 

manifestations of the individual and collective unconscious, and as a result, all types of 

archetypes, including Anima, are present. The short story “Sutra” from the “Whom Shall I 

Greet?” collection by Simin Daneshvar, which chronicles the life of Nakhoda Abdul, a 

captain of the southern waters of Iran, demonstrates the significant influence of Anima on 

the primary character of the story. Since the entire story of Sutra is set in dreamlike states 

and thus in the realms of the unconscious mind, an examination of its archetypes is valuable 

and helps readers to gain a deeper understanding. The objective of this research is to develop 

a more comprehensive and nuanced comprehension of the narrative through the application 

of the Jungian psychology approach. It is conducted using a descriptive and analytical 

methodology. Its results suggest the significance of archetypal images, particularly Anima, 

who manifested as a fairy in the unconscious of Nakhada, the protagonist of the narrative, 

and played a critical role in his transformation and rebirth at the conclusion of the narrative. 

Without Anima’s life-giving presence, assistance, and motivation, this would not have been 

feasible. 
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  :ها واژهکلید

داستان،  ،یونگی یشناس روان ما،یآن

 .دانشور نیمیسوترا، س
 

موجود در ضمیر  ۀهای زند الگوها انرژی پردازد. کهن می «سوترا»در داستان کوتاه  مایآنالگوی  این مقاله به بررسی کهن

 توسط کارل گوستاو یونگ برای تعریف وجه شده مطرح یالگو کهن مایآنناخودآگاه بشر و نیز روان هر انسانی هستند. 

 تبع بهاست. از نمودهای مهم ناخودآگاه فردی و جمعی و  واروان  الگوهای اصلی و مهم و از کهندرون روان مرد  ۀزنان

 یک به مجموعه داستاناز  سوتراکوتاه  ، در خواب و رؤیا و در ادبیات است. داستانمایآنالگوها از جمله  آن، انواع کهن

و تأثیر  مایآنالگوی  پردازد، حضور کهن های جنوب ایران می سیمین دانشور که به سرگذشت ناخدای آب کنم سلام

سراسر در  سوتراگذارد. از آنجا که داستان  شگرف آن بر شخصیت اصلی داستان در راه رشد فردی را به نمایش می

تر آن  الگویی آن کمک شایانی به درک ژرف گذارد، بررسی کهن در عوالم ناخودآگاه می جهیدرنتحالات رؤیاگون و 

 با هدفای و اسنادی،  صورت کتابخانه ابزار گردآوری اطلاعات بهبا و  یلیتحل-یفیتوصروش  هب. این پژوهش کند می

اهمیت تصاویر  ،های پژوهش شناختی یونگ انجام شده است. یافته رویکرد روان ۀتر داستان بر پای وسیع درک

و  ، شخصیت اول داستان، ظاهر شدهناخدا عبدلای در ناخودآگاه  صورت پریزاده را که به مایآن خصوص بهالگویی  کهن

که بدون حضور  طوری به ؛دهد اش در پایان داستان را نشان می نیز نقش کلیدی او در تحول ناخدا و تولد دوباره

 شد. اش، این مهم میسر نمی بخش و یاریگرانه و بدون نقش الهام مایآنبخش  جان
 

  .004-000(، 0)11، هنر در فرهنگ و زن. دانشور نیمین کوتاه سوترا سدر داستا مایآن یالگو کهن(. 1430) موحد، سیمین: استناد

          http//doi.org/10.22059/jwica.2026.388739.2130DOI:  

                      http//doi.org/10.22059/jwica.2026.388739.2130 :DOI 
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 مقدمه. 1

مشاترک و   ارکان الگوهاای رفتااری   (سنخ باستانی ،ازلی، صورت مثالی ۀتایپ، نمون )آرکی 1الگو کهن
 در آغاز که یدرحال؛ شودداده الگوها به یونگ نسبت  ست. معمولاً اعتبار معرفی کهنا ها انسان غریزی

و در ابعاد گسترده به شارح و   کردروز  در قرن بیستم آن را به 0یونگ کرد.افلاطون این ایده را مطرح 
مکارر مضاامینی    ۀالگوها گفت این فرضیه ناشای از مشااهد   یونگ درمورد کهن. پرداخت ها آنبسط 

ها و رؤیاهای انساان   پردازی های پریان سراسر جهان دیده شده و در خیال است که در اساطیر و قصه
  شود. می امروزی هم مشاهده

ن الگاو رفتاار او را تعیای    آیناد و کهان   الگوهای معینی با انسان به دنیا می کهن» تقد بودیونگ مع
و الگوهاای   ساختمان شخصایت هساتند   ۀالگوها مصالح اولی کهن. (Segaller, 1989: 23) «کند می

الگوهاا بسایار اسات و تماام      تعاداد کهان   دهند. مؤثر بر رشد آگاهی و شخصیت را تشکیل می انرژی
الگاوی ماادر،    الگوهای اصلی مانند کهان  از کهنتعدادی فقط شود. یونگ  تجارب بشری را شامل می

اما ایان را نیاز گفات کاه شارح او صارفاً        کرد،را مطرح  مایآنپدر، پیر خردمند، خویشتن، آنیموس و 
  «کااری اسات کاه دیگاران آن را پایش خواهناد بارد       سات و ایان   ا الگوها ای بر درک کهن مقدمه»
(Myss, 2019: 12 .)دهند و هرگااه در رؤیاایی    در خواب و رؤیا خود را نشان می ویژه بهالگوها  کهن

 بخشند. اهمیت خاص و حس اسرارآمیزی به آن می ،ظاهر شوند
، تجسام عنصار مرداناه در    4موسیآنتجسم عنصر زنانه در روان مرد و در کنار  0مایآن الگوی کهن

آنیموس ساخن نگفات و بعادها     ۀست. هرچند یونگ چندان دربارا الگوها ترین کهن روان زن، از مهم
بسیار گفات و نوشات.    مایآن ۀشاگردان او و روانکاوان پسایونگی بودند که به شرح آن پرداختند، دربار

به ایان صاورت کاه وجهای مرداناه در هار زن و        ؛یونگ معتقد بود انسان موجودی دوجنسیتی است
میان کیمیاگران در  خصوص بهوجهی زنانه در هر مرد هست. این باور جدیدی نیست و قدمتی دیرینه 

ات دیرینی است کاه اغلا    تصور طبیعت دوجنسی انسان، از تصور»و اندیشمندان قدیم دارد. درواقع 
دارای حس شهود، در گذشته آمده اسات. در عصار ماا، یوناگ اولاین       نها و بیانات بزرگا در اسطوره

شناختی طبیعت انساان را ماورد بررسای قارار داد و از آن بارای       روان تدانشمندی بود که این حقیق
 ۀواژو آنیماوس از   ماا یآندو اصطلاح (. Sanford, 2021: 3&6) «توصیف انسان کامل استفاده کرد

___________________________________________________________ 
1. Archetype 

2. Jung 
3. Anima 

4. Animus 



 

 

 

 

 

 
 8415، 3 ۀ، شمار81 ۀ، دورفرهنگ و هنرزن در         

 

 

360 

مرداناه،   زناناه و روان  پنداشت کار روان آیند. از آنجا که یونگ می می« روح»به معنی  animaلاتین 
 کار گرفت. شناسی خود به این واژه را در روان ۀبخشیدن به مرد یا زن است، ریش روانروح و 

در  ماا یآن ویاژه  باه های هنری انسان، از جمله شعر و داستان حضاور دارناد.    الگوها در آفریده کهن
، از ساوترا ها موضوع بحث و توجه بسایار باوده اسات. در داساتان کوتااه       های مرد داستان شخصیت

در تغییار   وضاوح  به، ناخدا عبدلی شخصیت اصلی داستان، مایآن، سلام کنمبه کی  مجموعه داستان
و استفاده  یلیتحل-یفیتوصروش  هبست. این پژوهش ا و حضورش هویدا استشخصیت او منشأ اثر 

ای بر  پرتو تازه انجام شده و سوتراتر داستان کوتاه  درک غنی با هدفای و  از منابع اسنادی و کتابخانه
  فکند.ا یماین داستان درخشان سیمین دانشور  الگویی جوان  کهن

 

 پژوهش نۀیشیپ. 2

 ۀپیشاین  ویاژه  باه های ادبی ایران نسبتاً جدیاد اسات و    الگویی شعر و داستان در پژوهش بررسی کهن
آثاار سایمین    رۀباا شود. در های معاصر ایرانی از این منظر مشاهده نمی اعتنایی از بررسی داستان قابل

هاا   آثارش، بیشاتر بررسای   بودن پرمخاط دانشور، با توجه به جایگاه بلند او در ادبیات معاصر ایران و 
ویژه  اند و به های کوتاهش چندان بررسی نشده داستان است. سووشونهای او مخصوصاً  مختص رمان

ی او غای  است. در بین مقالات معدودی که سوتراها، از جمله داستان کوتاه  داستان ۀشناسان نقد روان
ناویس دل   تااریخ » ۀمقالا توان  اند، می هم پرداخته سوتراهای مختلف دانشور به  ضمن بررسی داستان

  میرعابدینی را نام برد.( حسن 1010« )آدمی
( این 1011« )امید ۀسور سوترا»یوسفی در  .اند قرار داده را هدف« سوترا»سه مقاله صرفاً بررسی 

« ای در شارجی  شاروه » ۀرومای در مقالا  . بودن آن گفت رؤیاگونهو از  تر تحلیل کرد داستان را مفصل
داستانی مباارزاتی   ۀمثاب به، بر تأثیرگذاری آن سوتراهای مختلف داستان  ( با پرداختن به ویژگی1010)

اثار سایمین    ساوترا ای داساتان   تحلیال اساطوره  » ۀکرمی نیز در مقالا . و امیدبخش انگشت گذاشت
هاا تحلیال    یاک از ایان بررسای    ، هیچحال نیباا. داستان پرداخت یا اسطوره( به وجه 10۳4« )دانشور

 ؛شاود  در آن را شاامل نمای   ماا یآنالگاوی   بررسی کهن به این ترتی داستان و  الگویی یونگی و کهن
بخاش   تأثیر قدرتمند و تحاول  و مایآنشناسی یونگی، نقش  با رویکرد روان بنابراین، پژوهش حاضر که

 ست.ا دهد، نو و یکتا میرا نشان  سوترا آن بر شخصیت اصلی داستان
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 الگوها و کهن ونگی .۳

، زنادگی خاود را در راه شاناخت شخصایت و روان     یسا یسوئشناس شهیر  کارل گوستاو یونگ، روان
زنادگی مارا   » :گفتو  همین دانستخود را « رؤیای بزرگ»و « کار اصلی». یونگ کردانسان سپری 

کارهای  ۀکردن در راز شخصیت... هم رخنه ؛یک ایده و یک هدف لبریز کرده و انسجام بخشیده است
در این راستا، یونگ به مباحث بسیاری (. Jung, 2016: 192) «من به این یک موضوع مربوط است

داد.  شاان الگوها پرداخات و شرح  ضمیر ناخودآگاه و خودآگاه، ناخودآگاه شخصی و جمعی و کهن مانند
هاا و   های پریان، افسانه شناختی مانند قصه برگرفته از موضوعات اسطوره»تصاویری الگوها را  کهن او
خارج از تاأثیر نیروهاایی   » ها آنو معتقد بود ( Jung, 2022: 672) دانست می« ذهنی مذهبی لشکاا

دهناد، نیروهاایی از قبیال خاانواده،      زنند و به آن شکل می افراد نقش می قرار دارند که بر ضمیر آگاه
ضمیر آگاه اسات، ضامیر ناخودآگااه     از خارج آنچه(. Stein, 2015: 237) «نتجامعه، فرهنگ، و س

 دهند. الگوها تشکیل می را کهن ها آنشخصی و جمعی است که محتوای اصلی 
الگوهای خودشان را در ضمیر ناخودآگاه جمعای دارناد.    کهن»های مهم زندگی انسان  تجربهتمام 

الگاوی   شود، نظام انارژی آن کهان   آماده میالگوی خاصی  وقتی وضعیتی در زندگی برای ظهور کهن
الگاو هسات،    الگو هست، برای جنگ یک کهان  رو، برای عشق یک کهن از این یابد... خاص تبلور می

، برای کودک، برای بیمااری، بارای شافا، بارای     پدربودنبودن یا برای زندگی، برای مرگ، برای مادر
های بزرگ زندگی که بارهاا   الگو هست. فهرست تجربه ، برای ملاقات یا برای خداحافظی کهنمردن

شمار اسات   ها تکرار شده بی حیات بشر در وجود انسان ۀو بارها و در حقیقت صدها میلیون بار از طلیع
الگوهاا در   ایان کهان  (. Sanford, 2016: 10) «الگو هست ها یک کهن یک از این تجربهو برای هر
شوند و به ایفاای نقاش    یک بنا به شرایط خاصی فعال میو حاضرند و هر یحها  تک انسان روان تک
ها همراهانی هستند کاه ماا از راه انارژی     آن الگوها معماران زندگی ما هستند. کهن»پردازند.  خود می

توانند ماا   شناسانه و عاطفی می این الگوهای روانتوانیم یاد بگیریم که خودمان را بشناسیم.  می ها آن
شاناخت   به ایان ترتیا   (. Myss, 2019: 24) «مان رهنمون شوند را به درک عمیق مقصود زندگی

 روند خودشناسی هم هست. الگوهای شخصی و جمعی، بخش مهم و ضروری کهن
 

 و آنیموس مایآن .۳-1

 الگوی اصلی و مهام روان انساان را کاه    الگوها، دو کهن ترین کهن یونگ ضمن معرفی برخی از مهم
درون هر مرد و هار زن اسات شارح داد. طبیعات دوجنسای       ۀطبیعت غریزی زنانه و مردانبه  مربوط

های پریان بازتاب یافته و توسط یونگ و روانکاوان دیگر نیاز بار    ها و قصه انسان از دیرباز در اسطوره
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ای هم هست،  آن صحه گذاشته شده است. اینکه در هر زنی عنصر مردانه و در هر مردی عنصر زنانه
الگوها در بیشتر آثاار ادبای حضاور دارناد و      شرح داده شده است. کهن موسیآنو  مایآنبا اصطلاحات 
 بخشند. می ها آندنیای درونی و جهان ناخودآگاه را به  قکیفیتی از اعما

 واسرارآمیز و خردمند و منبع الهام نویسندگان و شاعران و هر مرد خلاق و هنرمندی اسات   مایآن
ذاب و مطلوب و گااه مخارب و ناامطلوب    جگاه  یا منفی یعنیمثبت  صورت به الگوها کهن ۀهم مانند

روان مارد اسات. او    بخاش  الگوی زنادگی و زنادگی   در وجه مطلوب خود، کهن مایآن»شود.  ظاهر می
راه او باه   شبخا  بخاش و روشانی   شود و الهام راهنما و یاریگر مرد در سفر زندگی ظاهر می صورت به

 (. Sanford, 2021: 7) «بهشت درون اوست

 شد های فرهنگی متمرکز های مذهبی، شعر و دیگر فعالیت عنصر زنانه در محیطقرون وسطی در 
بخاش و   الهاام  مایآن(. Jung, 2021: 283) امیال خود بیش از پیش شناخته شد ناخودآگاه باو دنیای 
نویساندگان سراسار جهاان     هاای  هشعر شاعران و نوشت اصلی ۀتحول شخصیت مرد و سرایند یاریگر

راهنماا و میاانجی دنیاای     ۀهای فراوانی از این عنصار مادینا   ادبیات، نمونه ۀپهندر »، رو است. از این
مشاهور   ۀدانته تنهاا دو نمونا   الهی کمدیگوته و  فاوست (.Jung, 2021: 283) «یابیم درونی را می

هستیم. همین امر در ادبیات فارسای،   ها آندر  مایآنشاهکارهای ادبی هستند که شاهد حضور پررنگ 
ای با تفحص در غزلیاات مولاناا    ( در مقاله10۳3پور ) ست. محمدی و اسمعلیا از قدیم تا امروز هویدا
روح مولانا  ها آنرسد در  نظر می به»و نیز مواردی را که  مایآناند و انواع مظاهر  به این موضوع پرداخته

پری یا پریازاده نمایاان    صورت به مایآن اند. در بسیاری از این اشعار، نشان داده« ستا مایآندر تسخیر 
 است، از جمله: شده

 پریاازادی ماارا دیوانااه کاارده اساات
 

 دانااد فسااونم مساالمانان، کااه ماای 
         (Molavi, 1999: 2/798) 

 

 سوترا داستان .۴

 آتاش کوتااه سایمین دانشاور پاس از      مجموعه داساتان سومین  به کی سلام کنم؟ مجموعه داستان
منتشر شد. این مجموعاه شاامل    100۳است که نخستین بار در سال  بهشت چون شهریو  خاموش

درمجماوع در عاوالم    ساوترا دهاد.   داستان پایانی آن را تشاکیل مای   سوتراده داستان کوتاه است که 
 رؤیاا  به حالبا پری دریایی هم  ،، راوی و شخصیت اول داستانناخدا عبدلگذرد و دیدار  رؤیاگون می

الگاو در   رساد. چنادین کهان    رؤیایی به پایاان مای   یوهوا حالست. داستان با گفتاری پیشگویانه در ا
دهاد،   گوناه کاه ایان پاژوهش نشاان مای       سات. هماان  ا ماا یآن نشانیبارزترهست که  سوتراداستان 
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شوند، اماا   هر سه در روان شخصیت اصلی مطرح می شتنیخو و دوباره تولد، مایآن مهم الگوهای کهن
تحاول  و رویدادهای منجار باه    ددارالگوی دیگر  در بروز و ظهور دو کهن اول راست که نقش ا مایآن

 زند. رقم می را ناخدا عبدلداستان یعنی  قهرمان
 

 داستان ۀخلاص. ۴-1

جنوب ایران است که خود نیز راوی آن اسات.   یها آب یناخدا، «ناخدا عبدل»زندگی  ۀقص« سوترا»
« زار»رفته که با چندین طبل در سمت راست او نشسته تا مراسم « بابا زار»در ابتدای داستان، او نزد 

 ۀمایاز بدن او انجام دهد. دانشور این مراسم را دسات  ها«زار»یا همان  زا را برای خروج بادهای بیماری
خاودش   ۀباه گفتا  قارار داده کاه    -«ساوره »به زبان سانساکریت یعنای   - «سوترا» آفرینش داستان

هایش را بیشتر  یک از نوشته اش نزد اوست. دانشور در پاسخ به این پرسش که کدام ترین قصه محبوب
 «ام ای اسات کاه نوشاته    بهتارین قصاه   سوتراکنم  . فکر میسوتراسووشون و »گوید  دوست دارد، می

(Dehbashi, 2004: 1005 .)آشنا شده و این قصه تا حادود   ناخدا عبدلگوید در بندرعباس با  او می
 زیادی واقعی است.

هاا   و غمی داشته کاه حاین اجارای مراسام و همچناان کاه طبال        پردردزندگی « ناخدا عبدل»
اش در شاهر مادرس    روناد. او از دوران کاودکی   نوازند، خاطراتش هام پایش چشامانش رژه مای     می

گوید؛ از ازدواجش  اش می هندوستان و زندگی با مادر فقیرش در کوچه و خیابان و از نوجوانی و جوانی
فروشاد و   هاا را مای   اش به خیر و نیکی، آن ایمانی قر شدید و بیدلیل ف و از زن و دخترش که بعدها به

آیاد و   ای از اعماق آب برمی مانند، پریزاده اما در حالی خلسه ،شود خرد و لنجش هم غرق می لنجی می
دهد و از آن پاس پریازاده و خیاال او راهنماای ناخادا در زنادگی و        گیرد و نجاتش می دستش را می

 باه ناام  در اثر آشنایی باا ماردی    .افتد شود. پس از مدتی او به زندان می و میبرترین آمال و آرزوی ا
حملاه باا    علات  باه بعد  .آید از زندان بیرون می و شود در بند زندان احوالش دگرگون می« طاهر خان»

 .بیناد  را آنجا می طاهر خاندوباره  و افتد کارد به مأمور دولت انگلیس در جنوب، بار دیگر به زندان می
و پساران مباارزش،    طاهر خان مانندو  دوش میمتحول  «زار»پس از آزادی و به دنبال اجرای مراسم 

 گزیند. مسیر مبارزه با بیگانگان و ظالمان حاکم بر کشور را برمی
 

 بحث .۵

منظاور کشاف آماال و     شناسی حاکی از سیاحت در قلمرو روان انسان به مشترک ادبیات و روان ۀزمین
آثاار ادبای در عصار حاضار      ۀنقد روانکاوانا  ۀبه گسترش حوزآرزوهای او از راه داستان است و همین 
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های کوتاه و بلند سیمین دانشور نیز منبعی غنی برای بحث و اکتشاف معانی  شده است. داستانمنجر 
بارای   بحث قابلهای  یکی از بهترین نمونه سوترا. از این میان، داستان کوتاه ستا ها نآشناختی  روان

این داساتان   رود. شمار می شناسی یونگی به الگویی و روان داستان از منظر دانش کهن ۀمای درک درون
باری از وقایع بیشتر تلاخ و دردنااک زنادگی کاه در اوج      مردی است برگذشته از حوادث بسیار و کوله

شود و خودش هم به اعماق  امرارمعاشش بوده در دریا غرق می ۀفلاکت و نکبت، لنجش هم که وسیل
جاانش باه سااحل انداختاه      یابد و پیکر نیمه معجزآسا نجات می یبه طرزاما  ،رود تیره فرومی یها آب
 شود. می

کم این  کم .ای نجاتش داده است پریزاده دیگو یمشود، به همه  پیکر ناخدا در ساحل پیدا میوقتی 
زنای از   ناخدا عبادل گفتند  می» خودش به قول پیچد. جا می شود و همه نقل می دهان به دهانداستان 

نما در جیبم داشتم کاه موقاع توفاان     کند. اما من یک قط  اش می پریزاد دارد که در دریاها راهنمایی
 «گوینااد بااه ساارش زده ام، همااه ماای آوردم و حااالا کااه ایاان زن پریاازاد را پیاادا کاارده  درش ماای

(Daneshvar, 1984: 271 .)ام، دنیاا تماشاایی اسات، اماا آن      من خیلی تماشاها کرده» :گوید او می
میازان تاأثیر    «.تر باود  خودش برد، از همه تماشایی ۀپری دریا که دستم را گرفت و به ته دریا به خان

توان دریافات. ایان    از همین توصیف او میکه ناخدا از پریزاده پیش چشمان خیالش دیده را تصویری 
 تأثیری شگفت و دیرپاست که روان ناخدا را به لرزه درآورده و برای همیشه دگرگون ساخته است.

 

 ی یاریگرمایآن/زادهیپر. ۵-1

گر برای اغوای مااهیگیران و   صورت زنی وسوسه ست که گاه بها ای دریاها پری دریایی موجود افسانه
برآماده از ضامیر ناخودآگااه را     دانش و زیبایی ساحرآمیز شود.  به اعماق آب ظاهر می ها آنکشاندن 
بشاری و نیاز قابلیات هادایت و      فاوق هاای   هاا و قادرت   ها دارای مهارت سازد و در افسانه نمایان می

از ضامیر  « زیباایی و خارد  »کشایدن   بیارون  یعنای راهنمایی دانسته شده است. پری دریایی در رؤیاا  
دریاا نمایاان    صاورت  باه ضمیر ناخودآگاه در رؤیا بیشتر  همچنین(. Pierce, 2017: 110) ناخودآگاه

چه در رؤیا و چه در بیاداری. از   ،کننده و جذاب دارد آرام یا توفانی، دریا همواره چیزی خیره»شود.  می
آن جادو و افسونی ساطع است که متعلاق باه ناخودآگااهی عظایم و      ۀریتمیان آفاق روشن یا اعماق 

 تدر رؤیای مردان محتواهای دوردس ها آنهستند.  ینشناختنمقتدر است. پریان دریا تجسم این وجه 
 (.Aeppli, 1999: 308) «شوند روان هستند که در ساحل خودآگاهی ظاهر می

خود را در رؤیاهاا   مایآن»معمولاً سنفورد با بررسی آنیما در رؤیاهای بسیار به این نتیجه رسیده که 
آنیماا در رؤیاهاا   (. Sanford, 2021: 91) «بخشد تا با او ارتباط برقرار کنیم و تصورات ما تجسم می
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تواند ظاهر شاود.   جام مقدس، زن جاودانه و نظایر آن می راهنما و میانجی درونی، زن حامل صورت به
بخاش و   خرد یونان باستان، ژوکوند )موناالیزا(، زن جاادوگر، زن الهاام    ۀالهمریم باکره، آتنا  صورت به

هماان باااتریس    مایآندانته،  یاله یکمددر  (.Jung, 2021: 280-284) شود نظایر آن نیز ظاهر می
شود و با گذراندن او از بارز  و دوز ، سارانجام او را    اش می است که راهنمای شاعر در سفر قهرمانی

نادرت باه    و آنیموس به مایآن»نمای روشنگر راه مرد است. اما  قط  مایآنشود.  به بهشت رهنمون می
صورت دختر زیبای جوان یا رعنا یا زن جادی یاا زن    ها را به آیند. گاهی آن آشنا درمی صکسوت شخ

صورت نوجوان زیبا، افسر، پزشک، مرد روحانی، آوازخاوان معاروف و پیار     زنان به یاهایرؤیا در شوم 
  (.Aeppli, 1999: 197) «توان دید یخردمند م

مظهار   ماا یآنبیشتر در وجه منفی نمایان شده است. اما در وجه مثبات،   مایآنها  در برخی فرهنگ 
علاوه،  رود. به اعماق ناخودآگاه مرد می یسو بهپلی  مانندعشق و محبت و نرمی و ملایمتی است که 

تواند باه شاکل    رو، او می از این(. Fordham, 2014: 88) «همواره با خاک یا آب ارتباط دارد» مایآن
ها را به شکل ماهی نیز  الههکه زنانگی و  چنان ؛زید نیز پدیدار شود در اعماق دریا می هر آنچهماهی و 

 (.Campbell, 2022: 69) «شوند های ماهی به پریان دریایی تبدیل می الهه»توان دید و  می
است. او  ناخدا عبدل« یار پنهان»به شکل پری دریایی در وجه مثبت و  یا الهههم  سوترا ۀپریزاد

تحول دنیای درون و بیرون اوست. او زنی  یسو به اش یدروندر سفر  ناخدا عبدلنمای  راهنما و قط 
 های ناخودآگاه. اعماق آب :آید آید. او از اعماق می زمینی نیست؛ پریزاده است و از جهانی دیگر می

دریانورد است و مدت زیادی از عمر خود را در دریا گذراناده اسات. او در    سوتراهرمان داستان ق»
ای مربوط باه دریاا یعنای     های اسطوره مایه ترین بن خود، به یکی از رایج ۀزندگی گذشت ۀبیان رؤیاگون

چیازش   لنجش غرق شده و همه ناخدا عبدل(. Karami, 2015: 6103) «کند پری دریایی اشاره می
شکسته، در حالتی  شکسته و درهم زعم خودش هیچ ندارد، کشتی را از دست داده است. او که اکنون به

 ییجاا -خاودش  ۀخانبرد، به  گیرد و به اعماق آب می دستش را می وآید  ای می رؤیاگون، پری دریایی
. او ناخادا عبادل  سایاه   شاباهت باه واقعیات زنادگی     کلی بی ارنگ، بههای رنگ ها و مرجان پر از ماهی

را آنجا در کناار پاری دارد و متعجا  از واکانش دیگاران باه        اش«یزندگهای  ترین خوشی قشنگ»
رو و فهمیاده   اگر من یک پری دریایی دیده باشم که زنای غمگساار و خناده   » :اندیشد های می حرف

ام او را اسایر   ام که بهش بد نگذرد، ناه مان خواساته    بوده، نق به جانم نزده، من هم هوایش را داشته
 «رسااند؟  خاورد و باه چاه کسای ضارر مای       خودم بکنم و نه او مرا اسیر کرده، به کجای دنیاا برمای  

(Daneshvar, 1984: 290 .)ی ماا یآنغمگسار و فهمیده، همان زن آرمانی مارد یاا    این زن آرمانی
کردن ست و تماایلی باه اسایر   ا رو های زندگی او. او مهربان و خنده شباهت به تمام زن زنی بی؛ اوست
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و هر آنچه نرم و لطیف و « شبیه صدای آب، نسیم، لرزش برگ»مردش ندارد. او زنی است با صدای 
. او زن ماورائی و زنی از اعماق ناخودآگاه است کاه بارای راهنماایی و نجاات     ستا ها آن مانندملایم 
 آید. مرد می
 «بخشاد  و باه شخصایت او رناگ و جالا مای      آورد یما شوروشاوق باه زنادگی مارد      مایآن» 

(Saanford, 2021: 110 .) اش  سازد و به زنادگی  می« ور شعله»است که مرد را « ای جرقه» ماننداو
عشق و  ۀآمده تا جرق، نماد خود زندگی است که ناخدا عبدل ۀ(. پس پریزادIbid: 88بخشد ) گرما می

ور ساازد تاا    در وجاود او شاعله   -عااری از آن باوده   حاال  تاباه آنچه را زندگی ناخادا  - محبت حقیقی
را برای خود رقم بزند. زندگی قرار است شامل رواباط   یفعلبار  جز زندگی فلاکت سرگذشت دیگری به

« قل  همیشه در جان  قل  مارد قارار دارد   ۀو زنانگی، عرص مایآنبرای »گرم و بامعنا باشد و  انسانی
(Ibid: 79)دنیا آمده زن را فقط در قال   بهقل  محتاج است. او از روزی که  ۀ. ناخدا نیز به این عرص

را باه خودفروشای    هاا  آنکه خودش از شدت فقر و جهل، - اش و زن و دختر بدبختش زده مادر فلک
 اند لیمتمامردان »داند.  گرم و پرورنده هیچ نمی زنانگی از زیبایی ترتی ،. به این دیده است -واداشته

 عناوان  باه را  هاا  آنخصاوص برایشاان دشاوار اسات کاه       هبنابراین ب ؛که کیفیات زنانه را تحقیر کنند
 تنهااا ایاان در حااالی اساات کااه  ؛«عناصااری از شخصاایت خاااص خااود، در وجااود خااویش بپذیرنااد

 تواننااد بااه تعااادل برسااند  بااا پاارورش ایاان کیفیااات در درون خااویش ماای  بااا پااذیرش آگاهانااه و
(Fordham, 2014: 184.) 

را گرفته، همان زنی است کاه نیااز    ناخدا عبدلپس پری دریایی که مستقیم از آب آمده و دست 
زنای از جانس    :رو شود و خصایص او را ارج نهد هاوست تا برای نخستین بار با زنی از جنس دیگر روب

ای زن سلام، تو تا » :گوید زده است که می او چنان از این ملاقات شگفت«. تفاهم و عشق و شادی»
و  بخاش  نجاات بگیارد و   را اینک اینجاسات تاا دساتش    ناخدا عبدلی روان مایآن «حالا کجا بودی؟

 د.باش آن نو ندورا رراهنمایش در زندگی و آغازگ
دهد تا باا آن خاودش را باه سااحل دریاا       را به او می ناخدا عبدل ای از لنج خود تخته زاده تکهپری

ای از موهاای پریازاده در    گوید دسته خودش می که یدرحالرسد و  برساند. ناخدا مدهوش به ساحل می
پاس   . اوآید می هوشها به  گویند صرفاً مشتی خزه بوده، روی ماسه ولی اطرافیانش می ،مشتش بوده

 :رود باالا مای  « رو به آسمان»و « بال درآورده»آید که گویی  حالش طوری جا می ها بالاآوردناز کف 
انگاار زنای    ام... نداشاته  به عمارم رانم. حالتی دارم که  ام و رو به عرش می در کشتی آسمان نشسته»

زناد. نگااه زن پار از تفااهم و عشاق و       شبیه پری دریایی، با بادبزنی از چوب صندل، روحم را باد می
م، تو تاا حاالا   گویم ای زن سلا هایش غصه و نداری و دلواپسی نیست. می شادی است. در برق چشم
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ها و پهنای آسمان و زمین و دریا مال مان اسات.    ها، سرخس ها، مرجان ماهی ۀکجا بودی؟ انگار هم
این زنی نیست  تنها نه(. Daneshvar, 1984: 291) «انگار کسی روح مرا شسته و برق انداخته است

دیده باشد، بلکه این دنیایی هم نیسات کاه او باا آن آشانا باشاد. روح و روان او       عمرشبه که ناخدا 
 شسته شده و دگرگون شده است. او انسان دیگری شده است.

باا  »گاذارد.   ناخدا با مبارزی پرشور و دانا در زندان، تأثیر عمیقی بر او مای  یفزون بر این، همبندا
هاایی کاه معنای تالاش و      بار کلمه کردیم. یک ها را جمع می نشستیم و کلمه در زندان می طاهر خان

، در طول داستان، شاهد تحاول  گونه نیا(. Daneshvar, 1984: 296) «داد جمع کردیم مبارزه را می
و مبارزه  یخوان کتاببه  مند علاقهجنم به مردی هدفمند و  کار و بیاز مردی نادان و خلاف ناخدا عبدل

کاه  « مثل روز روشن است»بیماری هوا از بدنش، برایش  آمدن بیرونبا فقر و ستم هستیم که پس از 
 ۀگذارد. شعل کند و قدم در راه می منتظرش هستند. پس غلامش رستم را آزاد می طاهر خانهواداران 

ای هم در او هست که زماانی مساحورش سااخته، راهنماا و یاار و هماراهش شاده و         عشق پریزاده
 زندگی را به دلش انداخته است. شوروشوق

 ۀکاه گمشاد  »احاوالی اسات    مارد غریا    یزنادگ  ساوترا داساتان  « جادویی-اقلیمی ۀمای درون»
مضمون تحول  سوترادر (. Mirabedini, 2004: 142) «یابد ای می اش را در عشق به پریزاده زندگی
ذهانش اسات،    ۀعماد  ۀمشاغل آنچه  شود. ها پی گرفته می شدن آن« دیگری»ها و  شخصیت سیاسی

کند. او مردی است کاه   عمرش. ولی کسی حرفش را باور نمی ۀهم ۀگمشد استای  عشق به پریزاده
 :Ibid)اش را بر ما بخواناد   پریان گریخته تا سوره های فقر و ستم به دنیای رنگین و جادویی از جلوه

در  آماده کلامای   ؛سات ا باودا باه او   ۀشاد  یوحخودش کلام  ۀبه گفتخواند،  ای که می و سوره (141
 دانشور برای جهان نو و انسان نو هم هست. ۀرؤیاگون که بیانی یوهوا حال
 غصه نخور ناخدا، دنیای بهتری در پیش است»

 او، ۀمرد نه برد هدنیای زنی شاد و غمگسار و همرا
 چنان زنی، ۀدنیای مردی برازند

 «پناه شاد و سیر و پوشیده و عزیز و نه بی یها دنیای بچه
(Daneshvar, 1984: 290). 
 

 دوباره از راه آیین تولد. ۵-2

بیناد کاه    هم است، نور عظیمای مای   یروهایش  چشم ناخدا عبدلرسیده و  انیبه پا زاروقتی مراسم 
اند پس از اینکاه بیمااری زار یاا هماان      هرگز نظیر آن را ندیده است. دوستان هندی ناخدا به او گفته
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مان روح خاودم را از   »یعنی  ؛شود می« اهل هوا»هواها و بادهای بد از بدنش بیرون کشیده شد، تازه 
زناد و مان باا     کند و باودا از زباان مان حارف مای      کنم و روح بودا در تن من خانه می تنم خارج می

شاود کاه    نویسم و این وحی اوست و وحی وقتی به گوش نازل می هایش را می های بسته حرف چشم
 ۀرسیده و آمااد  به کمالگوش ناخدا هم (. Daneshvar, 1984: 270) «گوش به کمال رسیده باشد

دیگر، این بینشی روحانی و دیداری باطنی اسات باا جهاان ناامرئی و      انیبه بست. ا دریافت پیام بودا
دیاداری مااورائی بارای    یاا   رؤیا«: امید ۀسور»جهانیان. پیام امید یا  گرفتن پیام از آن جهان برای این

او برای ورود به دنیای نو و ابراز آمادگی بارای   ۀتولدیافت شخصیت نو و تازه ۀدهند و نشان ناخدا عبدل
 جنگیدن در راه برقراری نظمی نو.

ام. خاوب نگااه    بینم که هرگز ندیاده  هایم می هایم روی هم است و نور عظیمی جلو چشم چشم»
هاا و   ها و نخال  روم زنگیها، گا ها و تنه ها و شاخه ها و میوه بینم که جنس گل کنم، باغ بزرگی می می

سنگ نورانی است، آسمان و زمین نورانی اسات. ناور    سدرها همه از نور است. آب نورانی است، تخته
گاذارد جلاوم و مادادی     کنم. یک رفیق هندی کاغاذی مای   ها را باز می شود. چشم بیشتر و بیشتر می

 بندم. هایم را از نو می دهد دستم. چشم می
 

 بشنو و بنویس

تاو باود.    یرو شیپا نما با خود نداشتی؛ پس با امواج درافتادی، تااریکی و تنهاایی و جادایی      تو قط
 کناارۀ هایت رو باه   نما همواره با تو باد و تلاش هراسیدی. اما تلاش کردی و به کناره درآمدی. قط 

قارین خواهاد باود. زنادگی     ایدت، با شاوق  بربا شوق در تلاش، اگر مرگ ب نیچن نیاشرف متوجه. و 
عنان باد، و حق و حقیقت دورنمای تلاشت. چنین بود با  خون و شرف هم .هایت تلاشی است. در رگ

فروترینم. پند گیر و از مردانگی خاویش   بندۀو من که  همگنانشانمحمد و علی و حسین و عیسی و 
اناد، همچناان    گاه که دیگر نبوده آناند و حقانیت و اعتقادشان،  آزموده ها آنلذتی شگرف بیازمای، که 

اند. اینک چه باک اگر خاکستر بار   زیسته و خود پیامبرانه وقوف بر زیست اعتقاد پس از شهادت داشته
گدایی من نجاست ریختند یا او که صلیبش را خود بر  ۀآنان پاشیدند، یا در کاس ۀروی جمیل ختم هم

آنان بود  نشانه گذاشت، یا او که تشنه شهید شد، که تشنگی و سیرابی برایش یکسان بود. ابتهاج از آ
گفت:  می حالشانیافت و جان بر سر دست نهاده، زبان  و قرین شبان و روزانی که اعتقادشان قوام می

 به ما ارزانی دار. ای ایمان، یقین را
ها آزادانه به کردار درآیند. ساتمگران از ساتم بازمانناد. کلماات      روزگاری فراخواهد رسید که یقین

بار جهان مصداق نیابند. به انتظار دنیایی باشید که زنان و مردان و کودکانش تجسم زجر نباشند  اندوه
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بر تان نداشاته باشاند و آزادگاانش     پناهی و صبوری و خاموشی  و پوشاک درد و غم و اضطراب و بی
 چنین دنیایی فراخواهد رسید.-در میان ثروت خویش-دخویش نپوسن ۀچون کرم ابریشم درون پیل

یک لنج دیگر فراهم کن. مجهز و باایمان بار دیگر رو به راه نِه، که غرض در راه بودن است، ناه  
ت. بسا که به بیراهه کشانده شوی یا رسیدن. زندگی سفری است کوتاه یا بلند، اصل در سفر بودن اس

ها تکانی سخت خوری. مبااد کاه    ها و نشی  و فرازها بفرسایدت یا بر سر پیچ راه از پا درافتی، یا کوره
بدنت به خاموشی گراید، که شاهراه در پایش   ۀها از تن و روح تو بکاهد و چراغ روح در کوز این تکان

پردرخت نمایان. پس تو ای مسافر تو هم قدمی رو به شاهراه بردار. پاس ای   دار سایه ناست و راه ام
 مسافر راه بیافت. چارای واتی.

دوزد و  ایستد و چشم در چشمم مای  کند. بابازار هم می گیرد و از جا بلندم می رستم زیر بغلم را می
اهال هاوا درآمادی...     ۀجرگگوید مبارکت باشد، به  بت به زیر آمد. زنی میکشکر، مر خدا راگوید:  می
گویم: مثل روز برایم  خندد. می گویم رستم ترا بهل کردم، از حالا مثل مرغان هوا آزادی. رستم می می

 :Ibid)« افاتم  منتظرم هستند. فاردا صابح اول وقات راه مای     طاهر خانروشن است که هواخواهان 

297.) 
باه  که  ناخدا عبدلگونه، تماماً از جنس نور و امید است.  رؤیای وحییا  بینشیا  تصاویر این الهام

هاای ناورانی    ها و حتی سانگ  خودش روحش شسته شده، مکانی نورانی با باغ و درختان و میوه قول
جهانی نو در آینده برای همگاان را باه    ۀدهند بشارت ۀیا سور سوتراآن صدایی که  به دنبالبیند و  می

انگیازی   نویسند. تصاویر شاگفت  اش می گوید و دوستان هندی را بلند می ها آنخواند و او  گوش او می
 بااغ ساازد.   بیند، مکانی ماورائی از جهاانی آرماانی را پدیادار مای     که ناخدا در این حالت رؤیاگون می

درونی و نشانگر مرکز درون فارد   یهای حیات محل رشد و نمو گیاه و میوه نیز نماد رشد پدیده ۀمثاب به
نمایاانگر   وضاوح  باه رو، بااغ ناورانی رؤیاای ناخادا      تواند باشد. از ایان  و نیز مرکز روانی یک ملت می

حاال،   درعاین  درون روان فرد یاا جماع اسات.    ۀدهند مرکز نظم عنوان به شتنیخو ای خودالگوی  کهن
 «درخات مظهار کیمیااگری اسات    »تحقق فردیت است.  ۀدرخت از نمادهای مهم در روند کیمیاگران

(Jung, 2011: 59 .)     هدف کیمیاگری هم در حقیقت تحقاق فردیات و کسا  تمامیات و اساتقلال 
تعیین جهت درست او در زندگی  ۀنمایی که ناخدا اینک در اختیار دارد، وسیل شخصی بوده است. قط 

اش را  رفت از وضاعیت سرگشاتگی   نما یعنی راهنمای درونی و بیرونی برای برون است. او اکنون قط 
زیارا متکای باه     ؛باردارد  رو شیپا و موانع و مشکلات را از پیش برود  نفس اعتمادبهتواند با  دارد و می

دهد. او دریاهای پرتلاطم را پشت سر گذاشته  ابزاری است که در هر لحظه جهت درست را نشان می
هاا و   جاای ساختی   رهنمونش باه آن شاده اسات. باه     مایآنساحلی که  ؛و به ساحل امن رسیده است
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به گرفتن زندگی نو  پیشپردرخت برای در دار هموار زندگی و راه سایه ۀآور گذشته، جاد تنگناهای هول
 شده است. رویش باز

 اوپانیشاادها  ۀمجموعا بندی از یک سرود قادیمی از   ترجیع سوترادر پایان « چارای واتی»عبارت 
 ۀپایاان تحاول کیمیاگرانا    ۀاین نقط(. Karami, 2015: 6102) «رو شیپای مسافر »ست به معنی ا

ای از جهاانی دیگار، از جهاان     و آغاز فصلی نو در زندگی اوست. طی این مسیر، پریازاده  ناخدا عبدل
باارش   شکسته آمده تا یاریگر خروج او از وضاع فلاکات   دل ۀشکست ناخدای کشتی یاریبه ناخودآگاه، 

او از راه  شخصایت  وار و تعاالی  روح ناخدا نیاز در حاالتی خلساه    شدن رنجوری برطرفباشد و پس از 
در  دوبااره  تولاد الگاوی   مانند، حاکی از ظهور کهن کلامی شاعرانه و وحی ؛آمده سوتراعرفانی،  ۀتجرب
های پیشین برای ورود  ها و کاستی و تحول او به انسانی نو و عاری از بسیاری ضعف ناخدا عبدلروان 

 .جامعهدر  شان داخلی نشاندگان به میدان مبارزه: مبارزه با بیگانگان و دست
رؤیاهاای مهام معماولاً    (. Jung, 2022: 643) الگوها در رؤیاهاا هسات   فهرست جامعی از کهن

چیازی   حال، سازد. درعین انگیز می را شگفت ها آنالگو هستند و همین نیز تصاویر  حاوی چندین کهن
های  ناخودآگاه انسان درست مثل اندیشهآورد.  برخی رؤیاها را نیز پدید می ۀدورنگرانهست که کیفیت 

 داند که کارکر از دیرباز نیز همه بر این باور بوده» .تواند متوجه آینده و امکانات آن باشد او می خودآگاه
رؤیاا چیازی را   بناابراین، خیلای اوقاات،    (؛ Jung, 2021: 110) اصلی خواب پیشگویی آیناده اسات  

و  مبشارانه نیاز کلامای    ساوترا داساتان   ۀرؤیاگونا یا  کند که هنوز در آینده است. وحی بینی می پیش
گذارد و با تسخیر قلا  و   آینده را پیش چشمان ناخدا می ۀعادلان نگرانه است که نمایی از جهان آینده

 سازد. آن می یمصمم به مبارزه در راه برقراررا ذهنش، او 
 ساوترا » (.Roomi, 2004: 895) «ترین داستان جنوبی است که تا حالا نوشته شده ناب» سوترا

، و سووشاون اجتماع، پایان پرامیدی دارد مثال   به نامبا تمام بوی عفونتی که دارد و تصویر لجنزاری 
قوتی برای مردم بوده  ۀنقطهمواره  مبارزانها و وادادن سیاستمداران و  این امیدواری در عصر ناامیدی

ها  دانشور خیلی ۀبه گفترئالیسم جادویی است که  ۀداستانی در مای سوترا. داستان (Ibid: 901)« است
نظر من داستان با مهارت فراوان نوشته  به»او در گفتگویی بیان داشته خود اند.  آن را درست نفهمیده

را  ساوترا گویند.  خود می دهند، ولی بی اند و کیدالخائنین را ترجیح می ها داستان را نفهمیده شده. خیلی
گونه مراسم هم آشنا نیستند. این قصه دو حرکت دارد، درست  اند. به زار و نوبان و این درست نفهمیده

بار دور خورشید. یکی زمان حال است که گوینده در  گردد و یک بار دور خودش می مثل زمین که یک
 «کناد  هاا آن را نشاخوار مای    کاه باا حرکات طبال     ناخادا عبادل  حال خلسه است و دیگری زندگی 

(Dehbashi, 2004: 1005 .) اناد کاه    رؤیا و واقعیت چنان در هم جاوش خاورده  » سوترادرواقع، در
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که خواننده ماجراهای آن را با باور خاویش   ای طبیعی و واقعی پیدا کرده، چنان ترین وقایع جلوه خیالی
گوناه و هاذیانی جریاان     در رونادی کاابوس  -ناخدا عبدل-تحول شخصیت اصلی داستان پذیرد... می
غلتد و به این ترتی  زنادگی و شخصایت او    کابوسی به کابوس دیگر میطبل از  ۀیابد. با هر ضرب می

- این تحاول بادون ظهاور و حضاور پریازاده     ست که ا پیدا(. Yusefi, 2002: 84) «گیرد شکل می
 شد. ممکن نمی-در زندگی ناخدا مایآنالگوی  کهن

شادن او در   غارق لنج ناخادا و   شکستن درهم دنبال به .1: دیآ یمپریزاده از سه راه به کمک ناخدا 
او را با خود به تماشای مناظر شگفت و رنگارناگ   .0 ؛کشد گیرد و از آب بیرون می دریا، دستش را می

دهاد تاا    ای از لنج ناخدا را به او می تخته .0 ؛زند برد و بهترین لحظات زندگی او را رقم می ته دریا می
روی آن خود را به ساحل برساند و نجات یابد. توصیف خصایص پریزاده توسط ناخدا یکسره حاکی از 

اش تا این زماان از   یعنی تمام آنچه ناخدا در زندگی ؛انی و نرمی و گرمی استملایمت و لطف و مهرب
پرورنده را باه   از روح زنانه و قدرت زنانگی یا شمهی مثبت، مایآنبهره بوده است. تماس با این  آن بی

شاود و هام باا آن آشاتی      اش، هم با زنانگی آشنا می دهد. او برای اولین بار در زندگی ناخدا نشان می
 دهد و شور و گرمایی به جهاان  ناخدا، زیبایی زندگی را نشانش می یدر اوج ظلمت زندگ مایآنکند.  می

ست. تحول معجزآسای ناخدا در پایان ا اش راهگشا بست زندگی آورد که برای بن تاریک و سردش می
 ست.ا مایآنهای  داستان به مدد همین نقش

(. Mirsadeghi, 2004: 289) «بنادی آن اسات   هاای داساتان، پایاان    یکای از قادرت  »درواقع 
دانشور کار درستی کرده که به داساتان پایاانی   » :نویسد داستانی دیگر از دانشور می ۀمیرصادقی دربار

توان دید که باا جملاتای محکام و     نیز می سوترابندی را در داستان  همین قدرت پایان «.خوش داده
 رسد. قوی بیان شده و در اوج امید، به انجام می

 

 یریگ جهینت. ۶

باا  و  به قلم سایمین دانشاور پرداخات    سوترادر داستان کوتاه  مایآنالگوی  این جستار به بررسی کهن
شناسی یاونگی، حضاور    با تکیه بر رویکرد روان ،تر این داستان تر و غنی دستیابی به درک وسیع هدف

درون مارد   ۀالگوی زندگی، نمایانگر وجاه زنانا   کهن ۀمثاب به مایآنالگو را نشان داد.  تأثیرگذار این کهن
باا   ساوترا تواند مثبات یاا منفای باشاد. دیاده شاد کاه دانشاور در          الگوها می کهن ۀهم ماننداست و 
، شخصیت اصالی داساتان، از راه تاأثیرات    ناخدا عبدلتوانسته تحول  مایآنمثبت  ۀبرداری از سوی بهره

جناوب، باا بیاان     ۀالگو در کنار سایر رویدادها را نشان دهد. راوی داستان، ناخادایی از خطا   این کهن
یافتنش توسط  نجاتای از دریا و  تجارب تلخ زندگی خود به شرح نقاط عطف آن که آشنایی با پریزاده
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توسط این دو تجربه را نشان  شدنش متحولپردازد و  او و نیز دوستی با مردی مبارز در زندان است می
مانناد دریافات    یابد و پیامی وحی و در دیداری رؤیایی، تولد دوباره می زار دهد. او طی مراسم آیینی می
دانشور برای او و آیندگان هم هست، حاکی از فرارسیدن دنیایی شاد و آزاد و عااری   ۀکند که بیانی می

محبت را در دل تاریک او زده و مرد زنادانی   ۀشعل ۀجهانیان. پریزاده، جرق ۀاز ستم در آینده برای هم
ش به مبارزه با بیگانگاان را در دلا   لاو، آتش می به بارز هم علاوه بر آموختن سواد خواندن و نوشتنم

در ایان   مبشارانه دریافات پیاام    و باه دنباال   زاردر پایاان مراسام    کاه  یطاور  به ؛روشن ساخته است
 نفس عزتشود. او اینک با وجود فقر و تنگدستی،  ها می رؤیاگون، راهی مبارزه با انگلیسی یوهوا حال

بخاش   در نقاش یاریگراناه و الهاام    ماا یآنالگاوی   آگاه است. به این ترتی ، کهن دخودارد و از ارزش 
روان که در داستان به شکل باغ نور نمایاان   ۀدهند )مرکز نظم شتنیخوالگوی  ظهور کهن خویش، راه
 و تحاول  کارده هماوار  را در روان او  دوبااره  تولدالگوی  و ورود انرژی کهن در روان ناخدا شده است(

قادم در پایاان داساتان را رقام زده      جنم به مبارزی محکم و ثابات  شخصیت او از مردی ضعیف و بی
 است.

 

 منافع تعارض. 7
  گونه تعارض منافعی وجود ندارد. هیچدر این مقاله 
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